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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و اهل بیته الطاهرین 

 المنتجبین

کسانی که خوش اخلاق هستند .یکی از عوامل موفقیت انسان در زندگی،خوش اخلاقی است

 .خانوادگی و در محل کار و در معاشرت با مردم،افراد موفقی هستندمعمولا در زندگی 

 .افراد خوش اخلاق بین مردم محبوبیت دارند و البته خداوند هم از انها راضی است

هر کدام از ما اگر خاطرات خوشی از دوران تحصیل داریم مربوط به خوش اخلاقی معلم و دبیران 

 .بوده است

ادارات و نهاد ها داریم مربوط به برخورد خوب مسئل مربوطه و همچنین خاطرات خوشی که از 

وقتی قاضی با خوش . وقتی رئیس اداره ای مارا خوب تحویل بگیرد.خوش اخلاقی با ما بوده است

وقتی امام جماعت و هیات امناء مسجد خوش اخلاق باشند باعث .اخلاقی با ما برخورد کند

 .رضایت مندی مردم میشود

رات بد ما مال برخورد بد معلمین و دبیران بداخلاق و مال مسئولین بداخلاق و ولی برعکس خاط

 ....یا خدای نکرده امام جماعت بداخلاق یا فرمانده بداخلاق یا.عبوس است

در این کتاب به ابعاد مختلف اثار خوش اخلاقی و بداخلاقی در قالب داستا نها و خاطرات پرداخته 

 0011پاییز.کرمانشاه.شده است



 معجزه خوش اخلاقی

 : (ص)پیامبر اکرم 

 "حُسنِ الخُلقُِ  ما مِن شَیءٍ أثقلَ فی میزان العبدِ یوَم القیامة منِ“

 

 ".در ترازوی اعمال بنده نیست خوش اخلاقی در روز قیامت چیزی سنگین تر از"
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 .کند می معجزه اخلاقی خوش

 

بودند با خوش اخلاقی دست از  انسانچقدر افرادی که دشمن .کند می معجزه اخلاقی خوش-0

چقدر افراد کافر که با برخورد خوب یک مومن و یک مسلمان،ایمان اوردند و .دشمنی برداشتند

 سلمان شدندم

 

 مختلف اقشار اخلاقی خوش-2

 خوش بازاری یا رفیق یا مسئول یا سرباز یا فرمانده و بستگان و همسر پدرومادرو و اگرفرزند)

 (است خوب چقدر باشند اخلاق

مثلا کلانتری برای . معمولا خاطرات خوبی از افراد خوش اخلاق در ذهن انسان باقی می ماند

کارش رفته وقتی رئیس کلانتری با خوش اخلاقی با او برخورد می کند این خاطره خوشی در 

 .ذهنش باقی خواهد ماند

نک کار می کنند یا بلیط راه اهن و این مطلب درمورد برخورد همه مسئولان حتی افرادی که دربا

 ..و همه مغازه دارها وکاسب ها و.و هواپیما و اتوبوس می فروشند

 ....حتی امام جماعت مساجد و امام جمعه ها و 

 .هرکسی خوش اخلاق باشد محبوب مردم میشود و در اخرت هم پاداش عبادت به او می دهند

 میخورد شکست باشد نداشته اخلاق انسان اگر -3

که نسبت به .در ادامه مطالب خواهد امدکه داستانش  معاذ بن سعد شهید سلام مانند شهید صدر ا 

 .خانواده بداخلاق بوده است

 . مهم ترین مورد خوش اخلاقی به خوش اخلاقی با همسر مربوط میشود



هر مردی که بر بد اخلاقی :می فرماید(ص)در مورد خوش رفتاری با زن و فرزند رسول خدا 

ر زنی که بر بداخلاقی زن خود صبر کند خدای متعال پاداش ایوب پیامبر را به او می بخشد و ه

را به او ارزانی می (زن فرعون)شوهرش شکیبایی کند خدای متعال پاداش آسیه دختر مزاحم

 .دارد

بعضی مردها انگار با خودشان هم :می گوید(ره)در مورد این حدیث آیت الله مجتهدی تهرانی 

زن بدبخت .هم نمی شود آنها را خورد عسل مردهایی را می شناسم که با هزار من.قهر هستند

زن خوش اخلاق در خانه مرد بداخلاق غریب :اینها چه گناهی کرده است؟ در حدیث آمده

 .است و برعکس

خوشا به حال آن زن و مردی که هر دو آنها خوش اخلاق :مرحوم مجتهدی می گویدهمچنین 

هرکس به خانواده خود نیکی کند و با آنها خوش رفتار باشد خداوند بر :در حدیث آمده.اند

کسانی که با زن و بچه هایشان خوب رفتار می کنند، با بچه ها توپ .طول عمرش می افزاید

در خانه کمک می کنند ظرف و لباس می شویند اینها صد سال بازی می کنند، به همسرشان 

ساله با زنش به  09پیرمردی .این ها همه اش امتحان شده همه اش تجربه است.هم عمر می کنند

پس .شوخی می کرد.نه شیره هم نیست:ماه عسل رفته بودی؟ گفت:ماه عسل رفت به او گفتم

لانی می کنندکسانی که با زن و بچه هاشان خوب هستند عمر طو . 

 ...بودن همسر کنار یکساعت

مسجد النبی )پیامبرخدا فرمود یکساعت در کنار همسر بودن ثواب یک هفته اعتکاف در مسجد من

 .را دارد (در مدینه

 

 ...کرد مسلمان را یهودی یک گرگانی علوی الله ایه

حاج آقا قبل : گوید الله می ای از خوش خلقی آیت الاسلام سید محسن علوی با بیان خاطره حجت

کرد که  ای داشت هر روز سلام می از انقلاب در مسیر کلاس به یهودی که در آن حوالی مغازه



و مسلمان  به مرد یهودی باعث شد او نسبت به حاج آقا محبت پیدا کند  این روی خوش حاج آقا

اش را در اختیار آقا قرار دهند تا بتواند برای  شود تا جایی که بعد از فوتش وصیت کرد خانه

 .امورات خیریه اقدام کند

ایشان مقید بودند حتی جلوی فرزندان پای خود را دراز نکنند و   :دهد فرزند آیت الله ادامه می

کنم که ایشان در اتاق مطالعه شأن مشغول مطالعه  وقت فراموش نمی این خاطره را هیچ

بودند و به سبب خستگی پاهای خود را دراز کرده بودند اما همین که من وارد شدم 

کردند، از ایشان خواهش کردم راحت باشند ولی گفتند نه محسن ما باید شان را جمع  پاهای

 .کاری کنیم که شما از ما الگوی درست را بگیرید

آقا محسن بلند شوید : گفتند کردم حاج آقا می من گاهی جلوی مادرم پای خود را دراز می

تاکید داشتند و  جلوی مادر زشت است که پای خود را دراز کنید به مسئله احترام به والدین

کردند فرزند همیشه باید پشت پدر و مادر راه برود و شاهد بودیم وقتی مادر بزرگ ما  بیان می

شدند و کارهای مادرشان را خودشان  ای برایشان قائل می آمدند احترام ویژه به منزل ما می

1.دادند انجام می
 

 

 کنم؟ خوبی که به

 باز و مادرت فرمود و پرسید باز.مادرت کنم؟فرمود خوبی که به کرد عرض اکرم پیامبر به شخصی

 پدرت فرمود. پرسید چهارم دفعه.مادرت فرمود پرسید
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 خوش اخلاقی و بداخلاقینتایج مطالب متنوعی درباره 

 پیامبر اسلام و یهودی-0

طلبكدد ب دددو  پز  بردد مبي آمدد     از حضددي   كدد   يكنفددي يدددو    كدد   اسدد   آمدد ه

  گفدد   يدددو  . پدد اب   چرددز   فيمددو  ا    حضددي . خددو با خواسدد  وطلدد 

 !ميا د هر   ت  طل   كنم شم بابه  پمی  مندم

  ددو  تد  اينكد      برد مبي دد  يددو     . پشدرنم   دد  تدو  اينجد می    مدندم   بد  :بر مبي فيمو 

مسدددلم پد  .با هم پجددد  دجددد  آوب   و شددد ص و دددب   پمددد ز دي و ودددي وم دددي 

از    سدد   كي پدد  كدد  با تد يدد  مددی  واددديو يدددو    شدد پ  وددد  چشددم  متوجدد 

خواهردد    مددی  مددي  چدد   از ايدد :شدد  وفيمددو    متوجدد   حضددي .بردد مبيدي اب 

   ب حد    كد    پكدي ه   خد ا مديا مبعدو    :فيمدو  ! اسد    كدي ه   اوشم با حب :گفتن 

 ! كنم   لم  ي   يگيا  برم پم  هم

  با گفددد   شدددد  تر   خوبشدددر  دددد   آمددد  يدو   بوز دعددد  شددد  و   وقتدددی

 :كي   با دخشر و يض  م لش  ش  وپوف ومسلم  

  دبرددنم  كدد    لدد   ايدد   مگددي ددد   بادشددم  پكددي    جسدد ب   ايدد   مدد ! دخدد ا قسددم

زيديا  ب آپجد    !د شد  يد  خردي    مدی   آمد ه    ب تدوبا    دد  آپهد     شدم  ماد د    او  ف

  م يندد   ددد   وهجدديتش   بدد اد  ب مكدد   تولدد  مدمدد د : كدد   اسدد  خدد ا فيمددو ه

 !گوي  پ سزا پمی. پرس   وفيي   زپن ه اوخش . اس 

  وحدد اپر   ددد   شددد     مدد   بدد   اسدد   شددم  مادد د    او دد ف  كدد   و يدد  

  كدد    هددم با  ب اختردد ب شددم  قددياب مددی  مدد لم  وايدد    هددم شددم  مددی  خدد اوپبو 

 1 ج   بخشدد    سددت بگ  ». پمدد يم مددی  قبددو   كنددی  حكددم  آ    بددد ب  هيچدد 

 «42 ص

 

 امام حسن مجتبی و مرد شامی-2



 پ سزا  جوا 

  حضدددي   ودددد   با گيفددد ( ع) حسددد   امددد    سدددي باه  يكنفدددي يددددو    بوز 

  سدد ك   ز  امدد   مددی  مددي  حدديف   آ   تدد  زم پركدد  . گفدد   زيدد    پ سددزاه  

  ا :پمددو  وفيمددو   كددي  وخندد ه  او سددلا   ددد   شدد  ام   اوسدد ك   وقتركدد .دددو 

  اگدي چردز   . اسد    شد ه   واميديتدو مشدتب     هسدتی   غييد   كدنم  مدی   گمد   !بريمي 

تددوبا   كنددی  ابشدد   وهدد اي   واگددي  بخواسدد    هددرم دتددومی  خددواهی ازمدد  مددی

  لبدد    واگددي دددی  پمدد مرم تددوبا سددري مددی   د شددی  واگيگيسددن   كنددرم ابشدد   مددی

واگدي    كندرم  پرد ز مدی    ی تدوبا دد   د شدی  مدی   واگدي مدتد ج    هرم می   دتو لب   هستی

تددوبا   مدد  دردد می  واگددي دخ پدد   پمدد مرم مددی  تددوباديآوب ه  ح جدد    اب   حدد جتی

 ...و  كنرم می  مدم  

افتددد     گييددد    ي  دددد   ديخدددوب  با از حضدددي   ايددد   مدددي  شددد می   وقتدددی

  ا مدد    منتدددی». خدد ا  ب زمرنددی  تددو خلرفدد   كدد    هددم مددی  شددد    مدد : وگفدد 

 «214 ص1 ج

واب  مندز  شد  و  يد  بد       حسد  مجتبدی  لرد  السدلا      د ز پقل شذه ك  امد    و 

حضددي  گفدد    بيسددر پ  كددی اينكدد بو كددي ه غلا....شكسددت  شدد ه   گوسددفن 

امدد   !امدد   بيسددر  چيا ايدد  كدد بو كي   گفدد  تدد  شددم بو پ باحدد  كددنم !مدد 

 !تو ازا  . تبسم كي پ  و فيمو پ  ام  م  شم  بو خوشد   می كنم

 !پمو   تبسم  جوا   د ( ع) حسر   ام  -3

شد    كي  متوجد    وآمد  مدی    بفد    حدي     ب كيدلا  ددو  ودد     از  لم ص وقتی  يكی»

با  از او جييدد  . اب   معنددو   ابتبدد  ( ع) حسددر   امدد    ددد  حضددي   جددواپی  كدد 

دددو    مدد تی.  كدديدلا اسدد   مدد   ب چندد  فيسددخی   خ پدد   گفدد   جددوا .بيسددر 

  مددی   زيدد ب   كدديدلا ددديا    با ددد   بدد بوم  ب   دنوددد   جمعدد   هيشدد  كدد 

  كددي ه  با سددواب ا    بدد ب   آمدد  ودندد دو  كدد   مددی  ددد با   ا   جمعدد  شدد . آوب  

اوبا   كدد   خواسدد   ازمدد    مدد  ب   شدد يم   دد ز   همرنكدد . كيدلادردد وب   وددد 



سددواب   هددم  ود بدد ب   سددواب كددي     اوبا با ديكددولم د ا ددياب  مدد  ب . دردد وبيم مهدد

  وقتددی. شدد يم  مشدديف  حددي   ددد   زيدد     ددد  زحمدد     دددو    بزييددد با   ا  

  تبسددم  ودمدد   ايسددت  ه   ب ضدديي   امدد    كدد     يدد   شدد يم  حضددي   واب  ددد 

 «.شو   تكياب می  جمع    هيش   ح ل   واي .كن  می

 

 ! سيام    شكست    ب مق دل  آزا  -2

دييدز     آ   خواسد   مدی    بح لركد  سدج    لرد  السدلا       كنردز امد      كد    ش ه  پقل

 . شكس   افت  وسيام    ديسي ام    از  ستش   آفت د 

   ددد   والعددد فر ! ال دددر   والكددد  مر : كدددي  وگفددد    او پگددد هی  دددد   امددد  

تدو  :فيمدو    امد   ! ّ المدسدنر   واد يُدد  : اوگفد  . تدوبا دخشدر    :فيمو  ام  ! الن  

 «33 ص6 ج   بخش    ست بگ  ». خ ا آزا    ب باه

 !  شن     فو  بمق دل-5

  حضدددي    دددد    ب حضدددوب ا دددد   ( ع)سدددج    امددد    از دسدددتگ    يكدددی

  ددد    امدد   او بفدد   وقتددی.پدد ا   او جددوادی  ددد   امدد    ولددی.پمددو  اه پتددد می

تدد    ددديويم  حدد  .ز   حيفددد می  چدد   شددخ   ايدد   شددنر ي  كدد :فيمددو  ا ددد  

   دد   والعدد فر . ال ددر   والكدد  مر » آيدد    امدد    حدد     بايدد . اوباددد هم  جددوا 

دد     امد     فدمر پد  كد     ا دد   .پمدو   مدی   با تدلاو  « ّ المدسدنر   واللدرُد . الن  

و ا.اوبا ز پدد    بخ پدد   او بفتندد   امدد    ددد ب خ پدد   وقتددی. پخواهدد  كددي  او تندد  

اگدي  ! حيفدد با ز     شدم  آم يد  و ب حضدوب ايندد  ايد      :فيمدو    آمد وام     دريو 

 خدد ا تددوبا   د شددی  گفتدد   واگددي  بو ! خدد ا مدديا دردد ميز   د شددی گفتدد   باسدد 

 !در ميز 

   ددددذبخواهی  واز امددد     حيفدددد  سددددزاوابتي    ايدددد   دددد    مدددد : او گفددد  

 «42 ص 6 ج   بخش   ست بگ  ».پمو 



  ود مدد  ب   كددي    خدد اح ف ی( ع)ددد قي  از حضددي   بیشدد: گويدد  كدد   اددد مدز »

او   دددد   شددد  ومددد     وامددد    دددد  مددد  ب    ب باه. بفتدددرم  مدددی  منزلمددد   دددد 

   يشدد ! اددد مدز   ا :فيمدو    پ گدد ه  بفدتم   امدد    فددي ا خد م    وقتدی . كددي   تند   

  پنمددو  واز سددرن   حمددل   آيدد  او تددوبا  بشددكمش گذشدد   چدد   توومدد  ب   دددر 

با    مدددل  پنمدددو   يگي ايددد    ددددزب   ا شدددريپ ا  وتدددوبا ب امنش تدددوب اش

 «42 دد بج«». تكيابپك 

 

  ش    مسلم    د  ث  مدب -6

كدي    او سدف بش   دد  ( ع)  د      امد   .شد    وشدرع    ددو   مسدلم      مسردی  زكيي  ك »

آپدددد با   دددد   احتددديا   هسدددتن  ولدددی   مسدددردی  بددد بوم  ب   اگيچددد   كددد 

  كي  مد  بش   مدی   پركدی   بد بوم  بش   دد    درشدتي از قبدل   زكييد    وقتدی ! پك  تيك

  مسددلم    اوهددم  بردد ا كددي  كدد    شدد  وتم يددل   ديخددوب  او خوشددد     ازايدد 

  اسددلا   او يدد    هدد  تدد  او هددم   با ددد   شددد  تر   كدد   خواسدد   اوازبسدديش.شددو 

   مدد  ب زكييدد  اسددلا    ددد  ديخددوب  اسددلامی    دددو  كدد    چنددر  وايدد .دردد وب 

 «42  دد بج».آوب 

 

  د  ديخوب  خو   ه اي -4

  ودددد   گيفددد  با مدددی  حضدددي   سدددي باه( ع) هفدددتم  امددد     ب زمددد    شخودددی

  او آسدربی   خواسدتن  دد    مدی   امد     ا دد     پمدو  وهيگد ه   اه پتدد  مدی  ( ع) اهلبر 

 .دو   كي ه  اوبا ممنوع  كي    ش  واذي  می  م پع ديس پن  ام  

او   مزب ددد   دددد   بيسدددر پ  وسدددواب دددديا  با   شدددخ   آ   آ ب   امددد    بوز 

  پرسدتم   باضدی   مد    آيد   د ا ز  كد     او مدی   داديف   امد      ي  كد    اووقتی.بفتن 

وپددز  او بفتندد  وددد  او     پكددي ه  ا تندد می  امدد    ديويدد  ولددی   باه  ب زمرنددد يم



  دي اشد    خدواهی  وچقد ب مدی    ا  ك شدت    چد    وبيسدر پ  كد    پمدو ه   احوالپيسی

 .از او بيسر پ  سؤا   اي واز   كنی

ديخددوب    او ددد  ايدد .او  ا پدد   ددد   بددو   او   دد  كي پدد  ومبل ددی   ددديا   سددپ 

  آ    ددد تيي   گفتندد  كدد   مددی  اگددي قددبلان دمدد   : شدد  وگفدد     منقلدد  امدد  

  ددتدديي   دپيسددن  كدد   اگددي از مدد   اكنددو   ولددی. كددي   مددی   شددم بامعيفی كرسدد 

 « 4 ج  ا م    منتدی». مپم ي می   شم با معيفی كرس  شخ 

 :مایه ی نجاتش از مرگ شد اخلا  خوشش داستانی زیبا از کسی که -8

روزی علی علیه السلام از سوی پیامبر مأمور شد تا با سه نفر که برای کشتن ایشان هم پیمان شده "

خدمت آن حضرت، یکی از آن سه نفر را کشت و دو نفر دیگر را اسیر کرد و . بودند، پیکار کند

پیامبر، اسلام را بر آن دو عرضه کرد و چون نپذیرفتند، فرمان اعدام آنان را به . پیامبر خدا آورد

نازل شد و عرض ( ص)در این هنگام، جبرئیل بر رسول خدا . جرم توطئه گری صادر کرد

یکی از این دو نفر را که مردی خوش خلق و سخاوتمند است، : خدای متعال می فرماید :کرد

وقتی آن فرد دانست که به سبب داشتن این دو . آن گاه پیامبر از قتل او صرف نظر کرد. کنعفو 

( ص)رسول خدا. صفت نیکو، مورد عفو الهی قرار گرفته است، شهادتین را گفت و اسلام آورد

 ".او از کسانی است که خوش خویی و سخاوتش، او را به سمت بهشت کشانید: درباره وی فرمود

  

    52صفحه  11ماهنامه طوبی شماره : منبع++ 

 :به عنوان نشانه ی حسن خلق "مزاح و شوخی كي  " مطلبی درباره ی -9

مزاح شما با یکدیگر چگونه : از من پرسید( ع)امام صادق : شخصی به نام یونس شیبانی می گوید"

[ نشانه]این گونه نباشید؛ زیرا مزاح کردن، ": حضرت فرمود! بسیار اندک: است؟ عرض کردم

پیامبر خدا نیز با افراد . حسن خلق است و تو می توانی به وسیله آن، برادر دینی ات را شادمان کنی

 ".شوخی می کرد و منظورش، شاد کردن دل آنان بود



بنابراین، اگر با شوخی کردن، دیگران را . هدف مزاح باید برای شاد کردن دل دیگران باشد

این شوخی، ممنوع و نکوهیده است و چه بسا موجب کنیه  برنجانیم یا کسی را مسخره کنیم،

برای هر چیزی، "  :در این باره فرمود (ع)ام    لی  .توزی و دشمنی میان دوستان می گردد

 ".بذری است و بذر دشمنی، مزاح است

52صفحه  11ماهنامه طوبی شماره : منبع++  

 

 :است   شدر  مادي  از "بزرگترین عامل سعادت یا بدبختی اقوام "مطلبی درباره ی  -11

یکی زیباست و یکی زشت، یکی سیاه : افراد بشر همان طوری که از لحاظ قیافه و رنگ متفاوتند"

: است و یکی سفید و یکی زرد و یکی سرخ، از لحاظ صفات روحی و خلق و خوی نیز متفاوتند

یکی بدخو، یکی رئوف و مهربان است و دیگری بی مهر و قسیّ القلب،  یکی خوشخو است و

یکی بی آزار است و دیگری موذی، یکی شجاع است و دیگری ترسو، یکی عفیف و باتقواست و 

دیگری لاابالی و بی قید، یکی بلند نظر است و دیگری پست، یکی عادل است و دیگری ظالم، 

بنده صفت، ولی با این تفاوت که اولا شکل و اندام و یکی حرّ و آزاد است و دیگری زبون و 

رنگ انتخابی و اختیاری و قابل تغییر و تبدیل نیست و اما صفات روحی و اخلاق و خویها تا حد 

زیادی انتخابی و اختیاری و قابل تغییر و تبدیل است؛ دیگر این که رنگ و شکل و اندام در 

 ف   و ح    بوحی دزبگتيي    مل  د اماسعادت و خوشی بشر تأثیر قابل توجهی ندار

 ".سع    و ي  د دختی افيا  و اقوا  اس 

 432 ص  22مجموعه آثار شهید مطهری ج : منبع++ 

 :"د اخلاقی  ب خ پوا ه" داستانی تکان دهنده دریاره ی عاقبت -11

انصار و از او بزرگ و آقای . بود( ص)یکی از بهترین اصحاب و یاوران پیامبر  مع ذ سع د "

او بازوی ولایت . نخستین کسانی از مردم مدینه بود که اسلام آورد و پیامبر را به مدینه دعوت کرد

 .و رسالت بود



معاذ را به پیامبر دادند، آن حضرت به سرعت با پای پیاده و برهنه به  وقتی که خبر رحلت سعدبن

ش مبارکشان افتاد و حضرت اعتنایی سوی جنازه سعد شتافتند در حالی که در بین راه عبا از دو

 .نکردند

در پشت تابوت، سمت راست تابوت، ( ص)به هنگام تشییع جنازه سعد دیدند که رسول خدا  

یا رسول الله، این چه حالی است ": پرسیدند .کنند جلوی تابوت و سمت چپ تابوت حرکت می

 :فرمودند "!بینیم؟ که از شما می

اینک . دهد جبرائیل است که مرا دور تابوت سعد طواف میبه خدا، دستم در دست برادرم 

 .اند جبرائیل و میکائیل به همراه هفتاد هزار ملک در تشییع جنازه سعد شرکت کرده

با دست مبارک خویش بدن مطهر سعد را درون قبر گذاشت و برای او از ( ص)پیامبر اکرم 

 .خداوند طلب مغفرت فرمود

یا سعد، هنیئاً لکََ الجنّةُ؛ ": ید، خطاب به فرزندش سعد گفتمادر سعد وقتی این صحنه را د

 ".فرزندم، بهشت گوارای وجودت باد

 :پیامبر با شنیدن این جمله چهره درهم کشید و با ناراحتی و عتاب فرمود

همینک قبر، چنان فشاری بر ! گونه با قاطعیت سخن مگو درباره امر پروردگار این! مادر سعد

ساخت که شیری که در دوران کودکی از سینه تو نوشیده بود، از سر فرزندت سعد وارد 

 .انگشتانش خارج شد

اند  اش آمده همه مات و مبهوت مانده بودند، آخر چرا؟ کسی که هفتاد هزار ملک به تشییع جنازه

اند، چرا باید چنین فشار  و پیامبر با دست خویش او را دفن کرده و برایش طلب مغفرت فرموده

 :اشته باشد؟ حضرت در پاسخ فرمودندقبری د

 .آری، برای آن که اخلاقش با اهل و عیالش اندکی بد بوده است

 ++ 257صفحه  21بحار الانوار جلد : منبع++



 

 حال آیا می دانیم سعد بن معاذ چه شخصیتی بود ؟

ü        او از کبار صحابه رسول الله بود 

 ü        زعیم قبیله اوس بود 

ü        جنگهایی مهمی نظیر بدر و احد و خندق حضور داشت در 

 ü       در غزوه بواّط در سال دوم هجرت از طرف پیامبر حکومت مدینه به او سپرده شد 

 ü      خداوند اگر : مستجاب الدعوه بود ؛ در جنگ جندق بعد از آنکه مجروح شد دعا کرد

براى جنگ دیگرى که من دوست دارم با  چیزى از جنگ ما با قریش باقى بماند مرا زنده نگهدار

اگر جنگ پایان  اند نبرد کنم خداوندا  قومى که پیغمبر ترا از او رنج داده و او را تکذیب نموده

مرا مکش مگر بعد از اینکه چشم مرا به تباهى بنى  نیز   شهید فرما و( در این واقعه)یافته باشد مرا 

 (216:،صفحه  7لکامل،جلدترجمه کتاب ا) .روشن کنی ( یهود)قریظه 

را به زبان آورد خون بند آمد و بعد از پایان جنگ و بعد از پایان غائله ( دعا)چون سعد آن گفته 

 ی یهود خون ریزی شروع شد

 ü         شد واگذار  بنی قریظه توسط پیامبر به او  قضاوت برخورد با یهودیان پیمان شکن 

 ü        خداوند این حکم تو را تایید و امضا نمود  :ود بعد از قضاوتش پیامبر فرم 

 ü         خدا : رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ فرمود مدتها بعد از شهادت سعد بن معاذ

ماندى منع  رحمت کند تو را اى سعد، بدرستى که استخوانى بودى در گلوهاى کافران، و اگر مى

مانند  -که مدینه است -خواهند نمود در بیضه اسلام خواستى کرد گوساله را که اراده نصب او

 .گوساله موسى



 آیا اراده خواهند نمود در مدینه تو گوساله برپا کنند؟! یا رسول اللّه: صحابه گفتند

گذاشت که ایشان بکنند  بود نمى بلى و اللّه اراده خواهند کرد، و اگر سعد زنده مى: حضرت فرمود

لى نخواهد گذاشت که تدبیر ایشان مستمر شود و بزودى خدا تدبیر و لیکن خواهند کرد و حق تعا

 .ایشان را باطل خواهد کرد

 .ما را خبر ده که تدبیر ایشان چگونه خواهد بود! یا رسول اللّه: صحابه گفتند

التفسیر المنسوب إلى الإمام ) بگذارید تا تدبیر حق تعالى در این باب ظاهر گردد: حضرت فرمود

 (1271:،صفحه4حیاة القلوب، المجلسی ،جلد )به نقل از (  481: هالعسکری، صفح

 ü         از کلام بالا مشخص می شود که اگر سعد زنده بود نمی گذاشت حق امام علی علیه

 السلام را غصب کنند

 ü         در هنگام جان دادن رسول خداى به بالین او آمد و سر سعد را به زانو خود گذاشت و

سعد در راه تو سختیها دیده و رسول تو را تصدیق کرده و حقوق اسلام که بر ذمّت ! ىاله: فرمود

سعد این بانگ بشنید و چشم . او بوده ادا نموده، روح او را چون ارواح دوستان خود قبض فرماى

 :باز کرد و گفت

سر  دهم که تو رسول خدائى و حق رسالت بگذاشتى و گواهى مى. السّلام علیک یا رسول اللّه

 خود را برگرفت و بر زمین نهاد و عذر بخواست و بعد از دنیا رفت

 ü        کیست از اصحاب : بعد از شهادت سعد ،جبرئیل فرود آمد و خدمت پیامبر عرض کرد

 تو که درگذشت و درهاى آسمان به روى او گشاده گشت؟

 ü        پیامبر شخصا او را غسل داد و بر او نماز خواند 

 ü         عبا از دوش و کفش از پا در آورد پیامبر در تشییع جنازه او حاضر شد و 



 ü        اى بود و در دست ما   یا رسول اللّه، سعد مرد بزرگ جثه: در تشییع او اصحاب گفتند

نگریستم ملائکه را که جسد سعد را حمل  من مى: پیامبر فرمود.سخت سبک است 

 (1164:،صفحه 2، ،جلد (ندگانى پیامبرز)کتاب ناسخ التواریخ) .کردند مى

 ü        عرش در مرگ سعد جنبش کرد و درهاى آسمان گشوده شد و هفتاد : پیغمبر فرمود

 (1164:،صفحه 2، ،جلد (زندگانى پیامبر)کتاب ناسخ التواریخ) هزار فرشته تشییع جنازه او کرد

 ü         از کثرت : فرمود که رفت و مى رسول خداى در خانه او به سر انگشتان پاى راه مى

گذارم فرشته بال خود را از جاى بر می دارد تا  فرشتگان، جاى قدم گذاشتن نیست و چون پاى مى

 (1165:،صفحه 2، ،جلد (زندگانى پیامبر)کتاب ناسخ التواریخ)  .پاى دیگر بگذارم

 

 :داستان  -12

 .در شهری عالمی بود که به صبور بودن شهرت داشت

شب هنگام ساعتی بعد . در آن شهر با هم شرط می بندند که آن عالم را عصبانی کنند چند جوان 

, از آنکه چراغ اتاق عالم خاموش می شود و اطمینان پیدا می کنند که عالم کاملا خواب است 

عالم می آید و در را باز می کند ؛آن جون , یکی از آنان به در خانه عالم می رود و زنگ می زند 

 .احوال پرسی می گوید سوالی داشتم بعد از 

 در خدمتم, بفرمایید   -   

 ببخشید سوالم را فراموش کردم  -   

 و بعد می رود



: خانه عالم را می زند و مجددا بعد از آمدن عالم می گوید   باز ساعتی می گذرد و دوباره درِ

 سوالم را فراموش کردم

چون عالم به در خانه می آید , عالم را می کوبد ساعتی دیگر می گذرد و برای بار سوم در خانه 

 تا سوالم را فراموش نکردم بپرسم؟:آن جوان می گوید 

 بفرمایید -

 می خواستم بدانم مدفوع چه مزه ای دارد؟ -

 و بعد از آن تلخ, بعدش ترش , اولش شیرین  -

 "مگر شما خورده اید ؟ "جوان با تعجب می پرسد 

پس ترش است؛ , پس شیرین است ؛ بعد از آن پشه می نشیند , نشیندنه ؛ اول روی آن مگس می  -

 پس تلخ است, و بعد از آن کرم می گذارد 

 جوان سر به زیر می اندازد و بر می گردد

حلم ام   د قي -11  

قَالَ أنَتَْ ابْنُ  -قَالَ ذَاکَ حرِْفتَُهَاقَالَ أنَتَْ ابنُْ الطَّبَّاخَةِ  -وَ قَالَ لَهُ نَصرَْانِیٌّ أَنتَْ بَقرٌَ قَالَ لَا أنََا بَاقرٌِ

قَالَ  -وَ إِنْ کنُتَْ کذََبتَْ غَفرََ اللَّهُ لَکَ -قَالَ إِنْ کُنتَْ صدََقتَْ غَفرََ اللَّهُ لَهَا -السَّوْداَءِ الزِّنْجیَِّةِ البَْذیَِّةِ

  فَأَسْلمََ النَّصْراَنِی

 تو بَقرَ هستى مردى مسیحی به امام باقر علیه السلام عرض کرد 

  نه من باقر هستم : امام فرمود

 تو فرزند زنى آشپزى: گفت 

 .این شغل او بوده: فرمود



 گفت تو فرزند یک سیاه حبشى نابکارى؟ 

 اگر راست میگوئى نابکار بوده خدا از او بگذرد اگر دروغ میگوئى خدا از تو بگذرد،: فرمود

 مسلمان شد مسیحی 

 :منبع 

 بحار الأنوار

 46   جلد 

 289   صفحه

 

 :کردند می تعریف امانی آقای حاج -14

 رادیو وقت یک که بودم نشسته تاکسی توی بعدازظهر ٢ ساعت ،تهرانیجوادآقا میرزا رحلت روز

 منقلب شدت به .سرش توی زد تاکسی راننده هو یک شد اعلام خبر این تا .کرد اعلام را فوت خبر

 .اشتد گریه حالت مدتی و کنار کشید را ماشین .شد

 همین برای .بودم نگرفته قرار تاثیر قدرتحت این بودم، روحانی که من حالا» :گفت می امانی آقای 

 خویشان و ارحام از مثلا داشتی؟ آشنایی ایشان با شما» :کردم سؤال او از گذشت، که مقدار یک

 «هستی؟ میرزا مرحوم همسایگان از یا ایشان

 .آقاجان نه گفت

 شدی؟ منقلب قدر این چرا پس گفتم

 کوچه از دوچرخه سوار روز یک که است این ام  خاطره .دارم ایشان از خاطره یک من» :گفت

 هم آقا جواد میرزا ظاهرا رسیدم، که پیچ سر .شدم می رد (مستشاری کوچه) میرزا زندگی محل

 دست زا را کنترلم پیچیدم تا همین برای .نشدم ایشان متوجه من و آمدند می سمت آن از عصازنان

 عمامه حتی .افتادند طرف یک هم ایشان .پایین افتادم چرخ روی از من .ایشان به خوردم و دادم



 شان عمامه سراغ بروند اینکه از قبل ایشان دیدم که بودم نشده بلند هنوز ولی .افتاد ایشان سر از هم

 :پرسیدند و آمدند .شدند بلند جایشان از

 و سر روی از را خاک .من صورت روی کشیدن ستد کردند شروع «نشد؟ ات  طوری پسرم

 .کردند تمیز صورتم

 پیش تو برای مشکلی نشد؟ کاریت تو .نیست طورم هیچ من :گفتند .شما به زدم من آقا :گفتم

 نیامد؟

 را ایشان هم جا آن گویا .نداشت میرزا مرحوم از دیگری خاطره آقا این گفتند می امانی آقای

 شهرآرا روزنامه ] است تهرانی آقای جواد میرزا ایشان که بود شده متوجه بعدها ولی .بود نشناخته

 [۳۱۳۱ دی ٢۲

 

15-   

خنده روچهره  )  ) 

از پیامبرانی بودند که در زهد و پارسائی و خوف ( علیهماالسلام)حضرت عیسی و حضرت یحیی 

اجتماع رهبانیت و عبادت با توجّه به این که بیابانگردی و دوری از )خدا دو مثال تاریخ می باشند، 

(در آن عصر جزء دستورات دینی بوده است... در گوشه ها و .  

روزی این دو پیامبر در جائی به هم رسیدند حضرت یحیی دید که حضرت عیسی خنده بر لب 

گویا از عذاب ! از چیست که تو را به صورت افراد غافل می بینم؟: دارد و مسرور است، گفت

 !الهی ایمن می باشی؟

گویا از ! از چیست که تو را گرفته خاطر و ناراحت می بینم؟: در پاسخ فرمود( ع)حضرت عیسی 

  !رحمت خدا نا امید می باشی؟

که آیا حق با عیسی است یا )بر سر این موضوع به گفتگو پرداختند، و گفتگویشان به جایی نرسید، 

معمّا را حل کند ، بنا گذاشتند که منتظر وحی الهی شوند تا خداوند(با یحیی .  

محبوبترین شخص از میان شما دو نفر نزد من،کسی است که خنده رو »: خداوند به آنها وحی کرد

  .«باشد و حسن ظنش به من بیشتر است



به این ترتیب می بینیم که یکی از صفات نیک اخلاقی، داشتن چهره بشّاش به عبارت دیگر گشاده 

 روئی بودن است

 

16- ابانیعرب بی )   ) 

یکی از اعراب . به همراه یکی از اصحاب از کوچه ای عبور می کردند( ص)روزی پیامبر اکرم 

  .بیابانی آمد و عبای حضرت را کشید

گردن مبارک آن حضرت را خراش داد( که زبِْربود)آنقدر با شدّت عبا را کشید، که حاشیه عبا  . 

هست، مقداری به من کمک کنای محمد، از مال خدا که نزد تو : سپس آن عرب گفت  . 

 حضرت نگاهی به او کرد و خنده ای نمودند و دستور دادند مقداری به او کمک کنند

اینست نمونه اخلاق اسلامی که حضرت داشتند حال اگر یکی از ما بود خراشی بر ما وارد می 

 .کرد با او چه می کردیم

17-  ( دست بریده ) 

از مدینه خارج شد، دید مرد عربی سر چاه ایستاده و از برای ( ص)م روزی پیامبر عظیم الشّأن اسلا

  .شتر خود آب می کشد، گویا خواست آن عرب را کمک کند

آیا اجیر می خواهی؟ که تو را کمک کند و از برای شتران تو آب !ای مرد عرب: پیغمبر فرمود

بله، بهر دلوی سه خرما اجرت می دهم: بکشد؟ عرب گفت . 

شد و شروع کرد از چاه آب کشیدن، پس از آن که هشت دلو کشید در دلو نهمی حضرت راضی 

  .ریسمان قطع شد و دلو و قسمتی از ریسمان به چاه افتاد

ولیکن آن . عرب عصبانی شد به حدّی که جسارت نمود و سیلی به صورت آن بزرگوار زد

دلو را از ( قدرت اعجاز و به)حضرت با کمال گشاده روئی و بردباری دست در میان چاه کرد، 

عرب از حسن خلق و آقائی و بزرگواری پیغمبر . و به عرب تحویل داد و رفت. چاه بیرون آورد

دانست که آن حضرت پیغمبر بر حق است، از کرده خود بی نهایت پشیمان شد، به طوری ( ص)

زمین  که رفت و کاردی تهیّه کرد آن قدر به دستش زد که دستش جدا شد و غش کرد و به

  .افتاد



کاروانی از آنجا می گذشت عرب را به آن حال مشاهده کردند، از مرکبها پیاده شدند و نزدیک 

چرا چنین شده ای؟: عرب آمده آبی به صورتش پاشیدند تا به هوش آمد، گفتند ! 

. را آزرده ام می ترسم بلائی بر من نازل شود( ص)صورت مبارک حضرت محمد : عرب گفت

ت و دست قطع شده خود را به دست دیگر گرفت و آمد مدینه، دید بعضی از بلاخره برخاس

ای مرد عرب چه می : اصحاب از عرب پرسیدند. در مکانی نشسته اند( ص)اصحاب رسول خدا 

سلمان، عرب را نزد رسول خدا برد دید حضرت در . به پیغمبر حاجتی دارم: خواهی؟ عرب گفت

را روی زانوی خود نشانیده ( علیهماالسلام)و حسنین  است( علیهاالسلام)خانه حضرت زهرا 

  .است

عرب وقتی آن حضرت را دید، شروع کرد از آن حضرت معذرت خواستن و پوزش طلبیدن، 

ای مرد عرب چرا دستت را قطع کرده ای؟: حضرت فرمود ! 

من آن دستی را که به آن صورت نازنین شما جسارت کرده است، نمی خواهم: گفت .  

اکنون اسلام را قبول کن و مسلمان شو: مودحضرت فر . 

اگر شما پیغمبر بر حق هستید دست مرا اصلاح کنید تا مسلمان شوم: عرب گفت .  

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم، و نفسی : حضرت دست قطع شده عرب را به محل خود گذارد و فرمود

این موقع، عرب  کشید و دست مبارک را به آن مالید، دست عرب به صورت اول برگشت،

 شهادتین را بر زبان جاری کرد و مسلمان شد

18-  ( اخلاق پیغمبر را نمی توان شمرد ) 

را برایش بشمارد( ص)درخواست کرد اخلاق پیغمبر اکرم ( ع)مردی از حضرت امیرالمؤمنین  . 

تو نعمتهای دنیا را بشمار تا من نیز اخلاق آن جناب را برایت بشمارم: حضرت فرمود . 

: چگونه ممکن است، نعمتهای دنیا را شمرد، با این که خداوند در قرآن می فرماید: عرض کرد

  .اگر بشمارید نعمتهای خدا را نمی توانید به پایان برسانید

بگو : خداوند تمام نعمت دنیا را قلیل و کم می داند، در این آیه که می فرماید: فرمود( ع)علی 

: را در این آیه عظیم شمرده، چنانچه می فرماید( ص)پیغمبر اکرم متاع دنیا اندک است، و اخلاق

 .تو را خویی بسیار بزرگ است

اینک تو چیزی که قلیل است نمی توانی بشماری، من چگونه چیزی که عظیم و بزرگ است 



تمام شد، ( ص)بشمارم، ولی همین قدر بدان که اخلاق نیکوی تمام پیغمبران به وسیله رسول اکرم 

از پیغمبران مظهر یکی از اخلاق پسندیده بودند، چون نوبت به آن پیغمبر رسید تمام هر یک 

من بر انگیخته شدم تا اخلاق نیکو را تمام کنم: اخلاق پسندیده را جمع کرد از این رو فرمود  

19-  ( آزاد شد ) 

از چه کسی حسُن خُلق را آموختی؟: از اخنف بن قیس پرسیدند ! 

روزی در خانه اش نشسته بودیم، در این هنگام، کنیز وی سیخ آهنی . اصماز قیس بن ع: گفت

داغ، که تازه با گوشت کباب کرده بود، در دست داشت، گوشتها را از سیخ بیرون کشید و سیخ 

  .را به پشت سر انداخت، ناگاه سیخ داغ به روی پسر قیس افتاد، جا به جا او را کشت

ناراحت شد، بسیار ترسید و یقین کرد که مولایش دستور قتل او  کنیز از این پیش آمد فوق العاده

  .را میدهد

نترس تو را در راه خدا آزاد کردم: لکن قیس با کمال بردباری بکنیز گفت  

21-  ( یک کمونیست ) 

اخلاق »به مناسبت . داستانی را حضرت حجة الاسلام آقای سید مهدی امام جمارانی نقل نمودند

ایشان فرمودند یک نفر از کمونیستهای هفت آتیشه که در رژیم : این جا نقل می کنمدر « اسلامی

من از میان شما : گذشته محکوم به حبس ابد شده بود و مدتی هم با من زندانی بود می گفت

روحانیون و اهل علم تنها و فقط به یک نفر ارادت فوق العاده ای دارم آن شخص آقای دستغیب 

در : تو را با ایشان چکار؟ و چگونه به ایشان ارادت پیدا کردی؟ گفت: دمشیرازی است، پرسی

زندان انفرادی روی سکوی مخصوص استراحت زندانی خوابیده بودم، نیمه های شب بود ناگهان 

درب زندان باز شد سید پیرمرد کوتاه قد لاغر اندامی را وارد کردند، من سرم را بالا کردم دیدم 

، نزدیک طلوع آفتاب بود، (61)د، سرم را زیر لحاف کرده دوباره خوابیدمیک عمامه بسر وارد ش

حس کردم دستی به آرامی مرا نوازش می دهد، چشم باز کردم، سیدّ پیر مرد سلام کرد و با زبانی 

 :خوش گفت

  «آقای عزیز نمازتان ممکن است قضا شود»

پس خیلی : آن بزرگوار فرمود. من یک کمونیستم نماز نمی خوانم: من با تندی و پرخاش گفتم



من دوباره خوابیدم، پس . ببخشید من معذرت می خواهم که شما را بد خواب کردم مرا عفو کنید

به قسمی که من از آن تندی و . از بیدار شدن مجدداً آن بزرگوار از من سخت عذر خواهی کرد

ن شما پیر مرد هستید پرخاش که کرده بودم پشیمان شدم، عرض کردم آقا مانعی ندارد حالا چو

  .تشریف بیاورید، روی سکو، من پایین می نشینم

شما سابقه دار هستید و قبل از من زندانی شده اید و زحمت بیشتری : ایشان نپذیرفت و فرمود

  .متحمل شده اید حق شماست که آنجا بمانید

اخلاق این مرد شدم  خلاصه جای بهتر را قبول نکرد، مدّتی که باهم در یک سلول بودیم من شیفته

  .و ارادت خاصی به ایشان پیدا کردم

 

21-  ( سرهنگ نادم ) 

مرحوم آیة اللَّه شیخ محمد تقی بافقی یکی از علمای بزرگ و جلیل القدر وصاحب مقامات و 

کرامات و در امر به معروف و نهی از منکر بسیار سختگیر و با شجاعت و بی باک بود، نقل می 

  :کنند

مگر تو : در یکی از حمام ها دید که سرهنگی ریشش را می تراشد، نزدیک آمده گفت یک روز

  نمی دانی که در اسلام ریش تراشی حرام و گناه است، چگونه به این گناه اقدام می کنی؟

بتو چه : سرهنگ از جرأت و اهانت ایشان عصبانی شده و کشیده ای به صورت شیخ زد و گفت

  من ریشم را می تراشم؟

شیخ با کمال خونسردی مانند یک پدر دلسوز که فرزندش را نصیحت کند طرف دیگر صورتش 

یک کشیده هم به این طرف صورتم بزن ولی خواهش می کنم، : را بسمت او گرفت و فرمود

 .ریشت را نتراش

سرهنگ از مشاهده این حلم و موعظه خیر خواهانه و روی خوش از عمل خود پشیمان شده، از 

مّام سؤال کرد این آقا کیست؟سلمانی ح  

این آقا شیخ محمد تقی بافقی است سرهنگ چون شیخ را شناخت بیشتر ناراحت : سلمانی گفت

بالاخره از نفس . شد و آمد، دست آقا را بوسید و عذر خواهی کرد و بعد به دست ایشان توبه کرد

 پاک شیخ عاقبت بخیر شد



22-  ( اخلاق آشیخ هادی با دزدان ) 

مرحوم حضرت آیة اللَّه حاج شیخ هادی نجم آبادی به شیوه همیشگی نیمه شبی از خواب 

برخاست و به کنار حوض رفت که وضو بگیرد و نماز شب بخواند، ناگاه مردی را بر لب بام خانه 

  .دید که می خواست به پایین بپرد، وی از دیدن شیخ خود را باخت و به حیاط افتاد

و خانه اغنیاء را گذاشته و به . د بی نوایی به امید دستبرد به خانه وی آمدهشیخ بسویش رفت و دی

  .کاهدان زده است

پایت که نشکست؟ بیا نان و چای بخور، آنگاه برو و به مالیدن پای او مشغول شد تا از : شیخ گفت

ا می رنج افتادن آسوده شود، از قضا آن بیچاره فلک زده همکاری داشت که در کوچه انتظارش ر

چون دید خبری از رفیقش نشد بر بام خانه رفت و به درون خانه نگریست، دید شیخ . کشید

 .مشغول مالش پای رفیقش می باشد

شیخ متوجّه او شد، صدایش زد که تو هم بیا با رفیقت نان و چای بخور و بعد برو، این دو بینوا 

نگریستند و شیخ هم به میهمانان ترسان و لرزان و شرمسار از کرده خود زیر چشمی شیخ را می 

ناخوانده پند و اندرز می داد که آدمی اشتباه می کند، باید روی زمین هموار و صاف راه روی، 

اشتباهاً روی دیوار رفتی و افتادی، کوشش کنید از این پس اشتباه را تکرار نکنید و با زبان نرم و 

از خانه شیخ توبه کنان رفتند، که  خوش اخلاقی، صحبت می کرد، آنان هم سر افکنده شده و

  .دیگر گرد دزدی نروند

 ( اخلاق شیخ حسنعلی با سارقان )

اصفهانی یکی از شاگردان مرحوم میرزای بزرگ ( نخودکی)مرحوم آیة اللَّه حاج شیخ حسنعلی 

شیرازی که در خراسان ساکن و آنجا را وطن خود قرار داد، مردی بزرگوار و دارای ختومات و 

بود... دعیه و مکاشفات و اهل دلا . 

که وقتی از کوفه به نجف اشرف می رفت در راه جمعی از دزدان او را وادار کردند : نقل می کنند

که لباسهایش را کنده و به آنها تحویل دهد، مرحوم آشیخ هم لباسهایش را به جز ساتر بیرون 

شما بخشیدم تا شما گرفتار معصیت و گناه من این لباسها را به »: آورده و به دزدان داده و فرمود

زیرا اگر اینها را نبخشم غصب است و مال غصبی حرام است. خدا نشوید .»  

موقعی که دزدها این اخلاق پسندیده و حسن رفتار و بزرگواری را از آن مرحوم دیدند، لباسها را 



  .به او پس داده و به دست او توبه می کنند

 

ل اخلاقده سانتیجه  محمدی)  ) 32-  

که مرحوم سید محسن امین عاملی را در تشییع جنازه یکی از بزرگان :یکی از بزرگان نقل می کند

علماء سنی در بازار حمیدیه شام دیدم با سرعت به سویش شتافته و سلام کرده و دستش را بوسیدم 

 . و دنبال او حرکت کردم تا آنکه به مسجد اموی رسیدیم مسجد ملواز جمعیت شد

سید برآن جناره نماز خواند، پس از نماز مردم می خواستند دست سید را ببوسند تا آنجائی که 

گاهی یک نفر دست سید را می بوسید و می رفت و جهت بوسیدن دست سید دوباره برمی 

 .گشت

چطور این همه سنیّ دست این عالم : من از این مقام سید تعجب کردم و با خود گفتم: می گوید

از سید و از این همه احترام که نسبت به او شده است سوال کردم، سید ! می بوسند؟ شیعی را

  :فرمودند

  .«این نتیجه ده سال خوش رفتاری و معاشرت و سلوک با مردم است»

وقتی به شام آمدم بعضی از نادانها سخت ترین دشمنان را بر من شوراندند و هر وقت : بعداً فرمودند

فرزندان خود را دستور می دادند که به من سنگ بزنند و بعضی اوقات عمامه . در خیابان می رفتم

ام را از عقب می کشیدند و من بر همه آزارها صبر می کردم و با آنها خوش رفتاری کرده و آنها 

را احترام نمودم، و در تشییع جنازه آنها شرکت می کردم و به عیادت مریض های آنان می رفتم و 

ها می شدم و با آنها با خوش رویی و مهربانی صحبت می کردمجویای احوال آن  

24-  ( تند خویی ) 

از استاد خودم عالم جلیل القدر مرحوم آقای : شهید بزرگوار حضرت آیه اللّه مطهری می گوید

که از بزرگترین مردانی بود که من در عمر خود ( اعلی اللَّه مقامه)حاج میرزا علی آقا شیرازی 

و به راستی نمونه ای از زهّاد و عبّاد و اهل یقین و یادگاری از سلف صالح بود که در دیده ام 

 .تاریخ خوانده ایم، جریان خوابی را به خاطر دارم که نقل آن بی فایده نیست

ایشان یک روز ضمن درس در حالی که دانه های اشکانش بروی محاسن سفیدشان می چکید، 

مردن را همانطوری که . در خواب دیدم مرگم فرا رسیده است: داین خواب را نقل کردند، فرمودن



خویشتن را جدا از بدنم می دیدم و ملاحظه می . برای ما توصیف شده است، در خواب یافتم

 .کردم که بدن مرا به قبرستان می برند تا دفن کنند

بر سرم خواهد آمد؟ مرابه گورستان بردند ودفن کردندو رفتند، من تنها ماندم و نگران بودم که چه 

و )نا گاه سگی سفید را دیدم که وارد قبر شد، در همان حال حس کردم که این سگ، تند خویی 

مضطرب شدم، و در اضطراب بودم . من است، که تجسم یافته و به سراغم آمده است( اخلاق بد

ز تو جدا می غصّه نخور من آن را ا: تشریف آوردند و به من فرمودند( ع)که حضرت سیّدالشّهداء

 کنم

25-  ( سوء خلق در خانه ) 

من به آقای سیدّ محمد حسن آقای الهی برادر بزرگتر مرحوم : آیة اللَّه حسن زاده آملی فرمود

علامه طباطبائی که در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی قاضی بودمکرر عرض 

از جانب من از ایشان خواهش کنید که مرا . رسیدمی ( علامه قاضی)وقتی خدمت آقا : می کردم

شریک خود نمایید و برای من نیز اجازه ملاقات ( عج)هم در تشرفّ به خدمت حضرت بقیة اللَّه 

  .(چون می دانستم این دو بزرگوار به این سعادت عظیم می رسند)بگیرید 

داد و فریاد کردند و مانع  روزی در شهر آمل بعد از ظهر خواستم استراحتی داشته باشم، بچه ها

من عصبانی شده، با آنها تندی نمودم و پرخاش کردم ولی بعد، از آن حرکات . استراحتم شدند

خودم پشیمان شدم از این که بچه ها را ناراحت کردم وجدانم ناراحت بود، عصر رفتم بازار و 

ه ها را به دست آورم، با این مقدار شیرینی و میوه خریده به منزل آوردم که شاید بدینوسیله دل بچ

  .حال وجدانم آرام نمی گرفت آشفته خاطر بودم

بالاخره تصمیم گرفتم سفری به شهر تبریز کرده با مرحوم سید محمد حسن الهی ملاقات کنم، 

عرض : رفتم تبریز، و قتی به خدمت ایشان رسیدم پیش از این که علتّ مسافرتم را بگویم، گفتم

  رساندی؟( سید علی قاضی)مرا به خدمت استاد 

من راجع به این موضوع نامه ای به شما نوشتم و چون آدرس شما را نداشتم به خدمت : فرمود

فرستادم که به شما برساند، و در آن نامه یادآور شدم ( سید محمد حسین طباطبائی)آقای اخوی 

فرمودند که وقتی پیام شما را به آقا عرض کردم آقا تأملی کرده سپس با ناراحتی :  

ایشان چگونه می خواهند این راه را طی نمایند با آن اخلاقی که نسبت به عائله و کودکان انجام »



  «.و با آنها دعوا کردند، با آن اخلاق تند چگونه می شود به این رتبه و مقام رسید

باید  آری در این راه نا همواریها، دست اندازها، پیچ و خمها و خطرهای زیادی هست که سالک

 هوشیارانه مواظب و مراقب خود باشد و تمام اعضاء و جوارح خود را همیشه کنترل نماید

 تواضع و فروتنى  -26

حضرت در ساعتهاى غیر درسى به حضور  (حجت الاسلام و المسلمین مرتضى تهرانى)منوقتى 

دیدم که در آن سیماى الهى و با آن وجهه علمى که در حوزه داشتند ، هیچ  رسیدم  مى مى امام 

ها و محصلان طورى بود که گویى خودشان هم طلبه  اى از غرور نیست و برخوردشان با طلبه نشانه

 . هستند 

 را الله توانم بگویم که هیچ گاه نشد که من در مسیر رفت و آمدشان ، امام رحمه به جرأت مى

این خصوصیت از خصوصیات . زیارت کنم و ایشان در سلام کردن پیشدستى نکرده باشند 

گاهى اوقات در هنگام دیدنشان . آله نیز گفته شده است  و علیه الله اکرم صلى اخلاقى حضرت رسول

فتم گر تصمیم مى. دادم سلام کنم ، نشنوند  فاصله ما حدود ده الى پانزده متر بود و من احتمال مى

. کردند  ولى ایشان همیشه قبل از اینکه من اراده کنم سلام مى. وقتى فاصله کمتر شد ، سلام کنم 

و با وجود تمام فضیلتهاى که حق تعالى در وجودشان قرار داده بود این چنین متواضع و فروتن 

  2.بودند

 سید مهدى قزوینى -27

هرگز در خانه خود از خانواده و اولاد و : قزوینى گفته اند مهدی سید ایه الله در حالات 

و اگر خانواده او مواظب . مانند غذا در هنگام نهار وچاى وغیره . خواست  خدمتکاران چیزى نمى

کردند که  اش فراموش مى کرد و اگر خانواده غذا و احتیاجات او نبودند ، او هرگز درخواست نمى

گفت گذشت واو چیزى نمى چیزى به او بدهندشب وروز مى  
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 : مى گوید طباطبایی دختر علامه -32

شدند و هیچ وقت صداى بند  هرگز عصبانى نمى. بود « محمدى »اخلاق و رفتار ایشان در منزل 

در عین ملایمت ، بسیار قاطع و استوار بودند و مقید به نماز اول . ایشان را در حرف زدن نشنیدیم 

دست رد به . ا صداى بلند و نظم در کارها بودند وقت ، بیدارى شبهاى ماه رمضان ، قرائت قرآن ب

 . زدند و این به سبب عاطفه شدید و رقت قلب بسیار ایشان بود  سینه کسى نمى

 بسیار . دانستند  بسیار کم حرف بودند ، پرحرفى را موجب کمى حافظه مى. . . 

و عامى است کرد این یک فردى عادى  کردند به طورى که گاهى آدم گمان مى ساده صحبت مى

گفتند شخصیت را باید خدا بدهد و با چیزهاى دنیوى هرگز انسان شخصیت کسب  مى. . . 

با این که وقت زیادى نداشتند ولى طورى . کردند  آرام و صبور با مسائل برخورد مى. . . کند  نمى

. . . کردند که روزى یک ساعت بعد از ظهرها در کنار اعضاى خانواده باشند  برنامه ریزى مى

کردند که گویى مشتاق  رفتارشان با مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود همیشه طورى رفتار مى

آن دو واقعا مانند دو . . . ما هرگز بگومگو و اختلافى بین آن دو ندیدیم . دیدار مادرم هستند 

. . انجام دهد در خانه اصلا مایل نبودند کارهاى شخصى شان را کس دیگرى . دوست باهم بودند 

هاى  دخترها را نعمت خدا و تحفه. ایشان براى بچه ها مخصوصا دخترها ارزش بسیار قائل بودند . 

دوست داشتند . کردند  همیشه بچه ها را به راستگویى و آرامش دعوت مى. دانستند  اى مى ارزنده

خواندند و به  ىبراى همین منظور ، قرآن را بلند م. آواى صوت قرآن در گوش بچه ها باشد 

درباره . دانستند  دادند و رفتار پدر و مادر را به بچه ها موء ثر مى موءدب بودن بچه اهمیت مى

او شریک من بوده است و هر چه کتاب . این زن بود که مرا به اینجا رساند : فرمود  مادرم مى

3. ام نصفش مال این خانم است  نوشته
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29-  ( چهار بار زایمان )

نقل می کنند که( قدس سره)اخلاق آن بزرگوار حضرت آیة اللَّه العظمی گلپایگانی درباره  : 

 :شخصی به ایشان مراجعه کرد و گفت

زنم تازه زایمان کرده و ما نیاز شدیدی به پول جهت رفع احتیاجات خود داریم، آیة اللَّه گلپایگانی 

  .مقداری پول به ایشان می دهند

همسرم تازه وضع حمل کرده و نیاز : مراجعه می کند، و می گوید آن شخص بعد از مدتی مجدداً

 .به پول دارم آقای گلپایگانی باز به ایشان مقداری کمک می نمایند

باز هم آن شخص بعد از مدتی مراجعه و ادعا می کند، تازه همسرش وضع حمل کرده و نیاز به 

دکمک دارد، که باز هم آقای گلپایگانی به ایشان کمک می کنن . 

آن شخص دفعه چهارم مراجعه می کند و همان ادعای قبلی مبنی بر وضع حمل همسرش و نیاز به 

کمک را عنوان می کند که حضرت آیة اللَّه گلپایگانی به ایشان پولی مرحمت فرموده و می 

قدر این زنت را که در یک سال چهار بار زایمان کرده بدان: گویند   

 

او خود مرجع تظلم مردم و »: ، آخوند ملا عباس تربتى نوشته اندفرزانهدر شرح حال عالم -11

مردم از دست حکام و خوانین به او تظلم مى کردند و او . خانه اش دادگسترى و پناهگاه آنان بود 

خود را مى کشت و به آب و آتش مى . با قدرت معنوى خود به شکایت آنان رسیدگى مى کرد 

او در تمام ... و حاجتى را از کسى برآورد و گرهى از کارى بگشاید زد تا به مردم خدمت کند 

حتى بعد از نیمه شب زمستان و در نیمه روز تابستان، براى هر گونه کار  -ساعت شب و روز  32

شرعى و حاجتى که مردم داشتند، مى شتافت و در راه انجام دادن این وظائف و خدمات، آنچه را 

مثلا پیش مى آمد که گاهى بعد از نیمه شب در خانه او را . ش بود که در نظر نداشت، فقط خود

مى دیدند که کسی است از خانه اى . مى زدند و اهل خانه را با وحشت از خواب بیدار مى کردند 

فورا، بى تامل . فلانی در حال احتضار است؛ آقاى حاج آخوند به بالینش بیایند : آمده و مى گوید

 (3)... .انند پرنده سبکبالى بر مى خاست، وضو مى گرفت و مى رفت و بى کمترین اکراه، م



براى حاج آخوند هیچ . او عاشق خدمت به مردم بود : درباره آخوند ملاعباس تربتى نیز آمده است

تفاوتى نداشت که، آن که وى را دعوت مى کند براى امر شرعى، خان یا شاهزاده یا تاجر ولایت 

که در گوشه اى از کوچه هاى پایین شهر در کلبه فقیرانه زندگى مى کند  باشد، یا فقیر پینه دوزى

دعوت همه را یکسان مى پذیرفت و واجب مى دانست که برود و احکام خدا را به گوش آنها . 

اگر دردمند و غمزده اند، آنها را دلدارى دهد و اگر سرکش اند، آنها را موعظه کند و . برساند 

پاداش خود را ... وه شرعیه خود را بدهند و از آن محل به فقرا کمک برساند اغنیا را وادارد که وج

مى خواست اندکى بخوابد، در خانه را مى زدند و گاه ... فقط این بداند که خدا از او راضى باشد 

حاج )مى شد که این، نیمه روز تابستان بود و فرزندان ایشان مى خواستند جواب ندهند تا این مرد 

ببینید کیست؟ و : اندکى استراحت بکند که ناگهان خودش عبا را پس مى زد و مى گفت، (آخوند

او کسى بود که یا براى اداى نماز بر جنازه میتى به دنبال مرحوم حاج آخوند آمده بود یا دعوت 

. شما بروید، من خودم می آیم : به مجلس دیگرى، حاج آخوند بى تامل برمى خاست و مى گفت

 (1).« مى کرد و مى رفت  او تجدید وضو

حاج آخوند ملاعباس تربتى همیشه واسطه خیر مى شد و کسانى که به او مراجعه مى کردند، با 

اگر مى خواستند براى صاحب منصب یا صاحب نفوذى نامه . دست پر از نزد او برمى گشتند 

صاحب حاجت مى او نامه را به دست . بنویسند؛ تا مشکلشان برطرف گردد، این کار را مى کرد 

اگر کسى را توقیف کرده . داد و همیشه اشخاصى که به آنها نامه مى نوشت، ترتیب اثر مى دادند 

بودند، رها مى کردند و اگر از کسى جریمه اى مى خواستند، مى بخشیدند و اگر آن کس مدیون 

 بود، مهلتش 

 

 ( 101و  32فضیلتهاى فراموش شده، ص ( 1)

 102و  101ده، ص فضیلتهاى فراموش ش( 3)

 ( «.مى دادند



ملاکاظم یکى از سخنرانان مذهبى کربلا که از مخالفان مشروطه بود و همه جا علیه آخوند  -21

مشترى خرید خانه . اش را بفروشد  کرد ، به علت بدهى تصمیم گرفت خانه صحبت مىخراسانی 

گرچه روى دیدن آخوند را نداشت ، اما شرمنده و . را مشروط به امضا و اجازه آخوند قرار داد 

آخوند چند کیسه لیره به او . ناچار نزد آخوند رفت و از او خواست تا به این معامله راضى شود 

با این پول ، بدهى خود . شما جزو علمایید ، من راضى نیستم که در گرفتارى باشید :  داد و گفت

واعظ کربلا از رفتار . هرگاه به مشکلى برخوردید نزد من بیایید . را بدهید و خانه را نفروشید 

 . آخوند متنبه گشت و از آن پس ، از مریدان او شد 

چون صبح کردی نخستین چیزی را که : وحی فرمودخدای عزّوجل به پیامبری از پیامبرانش  -23

و چهارمین را ( پناه ده)با آن رو به رو شدی بخور و دومّین چیز را مخفی کن و سومین را پذیرا شو

 .نومید مکن و از پنجمی بگریز

پروردگارم : ایستاد و گفت.صبح که شد آن پیامبر به را ه افتاد و با کوه سیاه بزرگی رو به رو شد

پروردگارم، : جل مرا فرموده است که این را بخورم و متحیرّ ماند، ولی به خود آمد و گفتعزّو و

لذا به طرف کوه رفت تا آن را . جلّ جلاله، مرا به کاری که توانش را ندارم فرمان نمی دهد

هر چه به آن نزدیک می شد، کوه کوچکتر می گشت و وقتی به آن رسید کوه را لقمه ای . بخورد

آن را خورد و دید خوشمزه ترین چیزی است که تا کنون خورده استیافت و  . 



پروردگارم فرموده است که این را : سپس به راهش ادامه داد و تشتی زرینّ یافت، به خود گفت

پس گودالی کند و تشت را در آن گذاشت و رویش خاک ریخت و آن گاه به راهش . پنهان کنم

: با خود گفت. ناگاه دید تشت از زیر خاک در آمده است چند قدمی که رفت، برگشت. ادامه داد

لذا راهش را پی گرفت و رفت. من آن چه پروردگارم فرموده بود انجام دادم . 

پرنده دور آن پیامبر به چرخش . او را تعقیب می کند« بازی»ناگهان چشمش به پرنده ای افتاد که

لذا . ه این را پذیرا شوم و پناه دهمپروردگارم عزّوجل فرموده است ک: با خود گفت. در آمد

تو شکار مرا گرفتی، در حال که من : به او گفت«باز». آستین خود را باز کرد و پرنده داخل آن شد

پروردگارم عزّوجل به من فرموده است که این را : آن پیامبر گفت. چند روز است دنبال آن هستم

یش باز انداخت و به راه خود ادامه دادپس، تکّه ای از رانش را قطع کرد و پ. نومید نکنم . 

پروردگارم عزّوجل مرا فرموده است که از این : گفت. در راه مردار گندیده ی کرم افتاده ای دید

تو آن چه بدان : در خواب دید که انگار به او گفته شد. پس از آن گریخت و برگشت. فرار کنم

ها چه بود؟ مامور شدی به انجام رساندی، حال آیا می دانی این  

به او گفته شد. نه: گفت : 



بنده هر گاه عصبانی شود، از عظمت و شدت خشم خودش را نمی بیند و . اما آن کوه، خشم است

اما چون خویشتنداری کند و قدر و ارزش خود را بشناسد و . قدر و ارزش خویش را نمی شناسد

خورد خشمش آرام گیرد فرجام آن خشم چون لقمه ی گوارایی است که می . 

اما آن تشت عمل صالح است که هرگاه بنده آن را پوشیده بدارد و مخفی نگه دارد، خداوند 

عزّوجل آن عمل را آشکار می گرداند تا علاوه بر ثوابی که آخرت او ذخیره می کند، در همین 

 .دنیا او را با آن آراسته گرداند

ا پذیرا شو و اندرزش را قبول کنپس او ر. امّا آن پرنده، مردی است که تو را اندرزی دهد . 

مردی است که برای حاجتی پیش تو می آید، چنین کسی را نومید مگردان« باز»امّا آن  . 

 .و امّا آن گوشت گندیده، غیبت است؛ پس از آن بگریز

کی از مسلمانان ثروتمند با لباس تمیز و فاخر محضر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ی -22

کنار حضرت نشست، سپس فقیری ژنده پوش با لباس کهنه وارد شد و در کنار آن مرد آمد و در 

 .ثروتمند قرار گرفت

. مرد ثروتمند یکباره لباس خود را جمع کرد و خویش را به کناری کشید تا از فقیر فاصله بگیرد

او رو کرد و  پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم از این رفتار متکبرانه سخت ناراحت شد و به

 :فرمود

 آیا ترسیدی چیزی از فقر او به تو سرایت کند؟



 .یا رسول الله! خیر: مرد ثروتمند گفت

 آیا ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد ؟: پیامبر صلی الله و اله و سلم

 .یا رسول الله! خیر: ثروتمند

 را کنار کشیدی؟ پس چرا از او فاصله گرفتی و خودت: پیامبر صلی الله و اله و سلم

دارم که فریبم می دهد و نمی گذارد واقعیتها را ببینم، ( شیطان یا نفس اماره)من همدمی: ثروتمند

این عمل زشت که از من . هر کار زشتی را زیبا جلوه می دهد و هر زیبایی را زشت نشان می دهد

ن حاضرم برای جبران اکنو. من اعتراف می کنم که اشتباه کردم. سر زد، یکی از فریبهای اوست

 .این رفتار ناپسندم نصف سرمایه خود را رایگان به این فقیر مسلمان بدهم

 آیا این بخشش را می پذیرد؟: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به مرد فقیر فرمود

 .یا رسول الله! نه: فقیر

 !چرا؟: ثروتمند

و نادرست و دور از عقل اشم و رفتارم مانند و متکبر و خودپسند باازیرا می ترسم من نیز مانند :فقیر

 4.و منطق گردد

 .ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت بازشدنی نیستتا-43
وقتی که اولین بار خدمت ایشان مشررف شردم فرمودنرد    : فرمود می( ره)آیت الله نجابت شیرازی 

ای را برا اذن والردینش تنبیره     طلبره گفرتم مرن   . که برو هر حقی که گردنت هست را ادا کن و بعد بیا
باید برروی و پیردایش کنری کره ترا ادا      : فرمودند. دانم الان کجاست تا حلالیت بطلبم کردم ولی نمی

 .نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت بازشدنی نیست
 

 ؟امام کاظم علیه السلام چرا علی بن یقطین را راه نداد-25
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موسی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت علی بن  ابراهیم جمال که یکی از شیعیان

 .یقطین برسد

وارد شود لذا  ;چون ابراهیم ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه

 .علی بن یقطین او را راه نداد

کاظم علیه  در مدینه خواست خدمت امام. اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد

و . روز دوم، در بیرون خانه،حضرت را ملاقات نمود. السلام شرفیاب شود، حضرت او را راه نداد

که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ ;عرضه داشت ! 

به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از : علیه السلام فرمود -امام 

و خداوند عمل تو را قبول نخواهد کرد و فرمود مگر آن که ابراهیم جمال تو  ;مانع شدم ورود تو

 .را ببخشد

: سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت

ه و به حضور اگر تو مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرد

ابراهیم گفت. نخواهد پذیرفت : 

 .خدا تو را ببخشد و بیامرزد

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم 

خدایاشاهد باش»: در این هنگام پیوسته می گفت! پای خود را روی صورت او بگذارد  ». 

م علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ورود داده و وی همان شب، خود را به درب خانه اما

 !او را به حضور پذیرفت

 

 امام حسن عسکری علیه السلام چرا احمد بن اسحاق قمی  را راه نداد؟ -21

کرد و  یم یالسلام بود که در قم زندگ هیاز نوادگان امام جعفر صادق عل یکیبن حسن  نیحس

 یرکامام حسن عس لیکه وک یبه منزل احمد بن اسحاق اشعر یروز. دینوش یآشکارا شراب م



بن حسن  نیحس. نداد داریاحمد بن اسحاق به او اجازه د یالسلام در امور اوقاف بود رفت ول هیعل

 .به خانه برگشت نمحزو زین

 هیعل یرکو اجازه خواست تا با امام حسن عساز حج به سامراء رفت  شیسال احمد اسحاق پ همان

کرد تا سرانجام  یتاب یو ب ستیگر یاحمد بن اسحاق مدت. امام اجازه نداد یالسلام ملاقات کند ول

 .امام به او اجازه داد

که  یدر حال د،یمنع کرد دارتانیپسر رسول الله، چرا مرا از د یا» :اسحاق به امام عرض کرد احمد

 «و دوستان شما هستم؟ انیعیمن از ش
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 «.یما را از خانه ات طرد کرد یتو پسر عمو رایز» :فرمود امام

بن حسن  نیبوده که حس نیکرد و سوگند خورد که هدفش فقط ا هیبن اسحاق شروع به گر احمد

 .از خوردن شراب توبه کند

ود محفوظ خ یبه جا دیآنها با میدر هر حال احترام و تکر یول ،ییگو یدرست م» :فرمود امام

 یخواه انکارانیبه ما منسوب هستند؛ و گرنه از ز رایز یو خوار کن ریمبادا آنان را تحق. باشد

 «.گشت

بن  نیآمدند و حس دارشیبزرگان و اشراف به د. بن اسحاق از حج برگشت و وارد قم شد احمد

او به طرف او شتافت و از او استقبال کرد و او  دنیاحمد بن اسحاق با د. حسن هم همراه آنان بود

 .داد شیمجلس جا یرا در بالا



او . شد ایبرخورد را از احمد بن اسحاق جو نیتعجب کرده بود، علت ا اریبن حسن که بس نیحس

ماجرا از  دنیبن حسن با شن نیحس. السلام را بازگو کرد هیعل یرکمام حسن عسسخنان ا زین

ها را به  شد و توبه کرد، سپس به خانه اش مراجعت کرد و همه شراب مانیزشتش پش یکارها

رفت و در  ایتا از دن شد یدر مسجد معتکف م وستهیخداترس شد و پ انیباتقوا زا خت،یر نیزم

 5.به خاک سپرده شد هایقبر مطهر حضرت معصومه سلام الله عل یکینزد

 

 !می کنیدامام صادق علیه السلام چرا فرمودشما به ما ظلم -21

امام به آنها گفت چرابما ظلم . السلام رفتند  اى به دیدار امام صادق علیه قل شده که عدهن

آمدن به مدینه پیرکردى که  مىکنید؟ آنها گفتند که ما چه ظلمى بشما کردهایم؟ فرمود در راه

هم شود مرا  جوانى که سوار اسب بود گفت اگر مى همراهتان است از خستگى پیاده آمدن به

به ما  و این ظلم. ولى او جواب نداد واعتنایى به آن پیرمردننمود . خسته شدهام  سوار کن که خیلى

شود حساب مى  . 
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